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معرفي و نقد كتاب:
سازمان مجاهدين خلق؛ پيدايي تا فرجام (۱۳۸۴ ـ ۱۳۴۴)
m  دكتر سيدمجتبي عزيزي 

عزيزانم، يارانم، شما محصور در «حصار» تشكيلاتيد؛ حصاري تنگ و بسته. حصاري كه   
ديوار آن را علائق و عواطف و وابستگيهاي كاذب شما تشكيل مي دهد. من اين حصار بسته 
را با همة وجودم تجربه كرده ام و مصمم شدم كه براي رهايي خودم از اين حصار، اين ديوار 

كاذب را خراب كنم.
بخشي از نامه طاهره باقرزاده از اعضاي سابق سازمان 
 مجاهدين خلق به ديگر اعضاي سازمان، بهار ۱۳۷۲ 

ــش جمعي از  ــازمان مجاهدين خلق؛ پيدايي تا فرجام (۱۳۸۴ ـ ۱۳۴۴)» كه به كوش كتاب «س  
پژوهشگران و از سوي مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي در پائيز ۱۳۸۵ به چاپ دوم رسيد، 
كتابي است كه با حجم زياد خود (بالغ بر ۲۲۲۸صفحه در سه مجلد)، جامع ترين اثر موجود در 

مورد سازمان مجاهدين خلق محسوب مي شود.
ــده  ــيار ديرهنگام به بازار كتاب و مجموعه علاقه مندان تاريخ معاصر عرضه ش اين اثر كه بس  
ــت آيد» مجموعه اي قابل تحسين است كه نگاهي تقريباً جامع به  ــت، از باب «دير آيد؛ درس اس
چگونگي شكل گيري و مراحلي كه اين سازمان پشت سر گذاشته و نيز روند فروپاشي و پايان كار 
آن داشته است. متن حاضر مي كوشد تا در سه بخش در جهت معرفي، نقد و تكميل اين كتاب 
ــاب مذكور مي پردازد و در بخش دوم برخي از  ــردارد. از اين رو ابتدا به معرفي اجمالي كت گام ب
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انتقادات و پيشنهادات اصلاحي براي بهبود كتاب در چاپهاي بعد را ارائه مي نمايد و در نهايت در 
بخش سوم مي كوشد تا با معرفي چند سند در زمينه موضوع كتاب، بر آگاهيهاي موجود در باب 

سازمان مجاهدين خلق بيفزايد.

معرفي
معرفي اجمالي كتابي اين چنين حجيم نيازمند تلخيص و گزيده نويسي فراوان است. سازماندهي   
اين كتاب بر اساس ۲۸ گفتار (گفتارهاي اول تا ششم در جلد ۱، گفتارهاي هفتم تا نوزدهم در 
جلد ۲، و گفتارهاي بعدي در جلد سوم) صورت گرفته است كه هر گفتار شامل چندين فصل 

است. 
ــكل گيري سازمان  ــامل مقدمه اي بر چگونگي ش ــگفتار ش جلد اول كتاب علاوه بر يك پيش  
مجاهدين خلق از سال ۱۳۴۴ تا سال ۱۳۵۴ مي باشد. جلد دوم كتاب به حوادثي كه بر سازمان طي 
سالهاي ۱۳۵۴ الي ۱۳۶۴ گذشته است مي پردازد و جلد سوم كتاب سالهاي ۱۳۶۴ تا سال ۱۳۸۴ 

يعني سال فروپاشي و اضمحلال اين سازمان را پوشش مي دهد.
نويسندگان كتاب كوشش كرده اند تا پژوهشي جامع را به خواننده خود ارائه دهند كه او را از   
مراجعه به بسياري از كتب منتشر شده در باب اين سازمان بي نياز كند و به نظر مي رسد كه تا حد 
قابل قبولي در اين كوشش خود موفق شده اند؛ چرا كه كتاب با مقدمه چيني خوبي آغاز مي شود و 
خوانندگان خود را به خوبي در حال و هواي سالهاي تشكيل سازمان مجاهدين خلق قرار مي دهد 
و به اين ترتيب چگونگي شكل گيري و روند كار اين سازمان براي خوانندگان به خوبي قابل فهم 

مي شود.
ضرورت اين مقدمه چيني و بيان حال و هواي دورانهاي مختلف تاريخي، هنگامي بيشتر   
احساس مي شود كه در نظر بگيريم كه بخش قابل توجهي از مخاطبان احتمالي اين كتاب را نسل 
جواني تشكيل مي دهند كه نه تنها سالهاي اختناق دوره شاهنشاهي را درك نكرده اند، بلكه حال و 
هواي ابتداي انقلاب اسلامي و جريانات پس از پيروزي انقلاب را نيز به خاطر ندارند و از اين 
رو بيان سرگذشت سازمان مجاهدين خلق، براي اين گروه از مخاطبان بايد ضمن فضاسازي و 
مقدمه چينيهاي تاريخي صورت گيرد تا اين مخاطبان بتوانند چگونگي و چرايي حوادث مختلف 

را بهتر درك كنند.
به نظر مي رسد كه كتاب «سازمان مجاهدين خلق؛ پيدايي تا فرجام (۱۳۸۴ ـ ۱۳۴۴)» محصول   
كار گروهيِ گسترده و زمان بري بوده است كه توانسته است گزارشي از بيش از چهار دهه فعاليت 

سازمان مجاهدين خلق را به نحو تاريخي ـ تحليلي در اختيار خوانندگان خود قرار دهد.
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نقد
متأسفانه در جامعه ما نقد ابزاري براي تخريب پنداشته شده  در عمل نيز به همين منظور به   
كار گرفته مي شود. اما در اين مجال منظور از نقد، نه تخريب، بلكه تشخيص عيار است و هدف از 
آن نيز، تكميل اين اثر، در حد توان اين قلم است. از اين رو ابتدا به برخي از نكات مثبت اين اثر 
اشاره مي شود تا خوانندگان به قوتهاي اين اثر پي برند و پس از آن برخي از كاستيها و پيشنهادهايي 

براي اصلاح ذكر مي شود، كه اميد است در تكميل آن مورد استفاده قرار گيرد.

نكات مثبت:
جامعيت اثر

براي نگارش اين اثر، تقريباً همه مطالب منتشر شده و منتشر نشده اي كه در مورد سازمان   
مجاهدين خلق در دسترس بوده است مورد بررسي قرار گرفته است. در مقدمه اين اثر در اين باره 
آمده است: «بيش از دوازده هزار فيش تخصصي فراهم شد و بالغ بر يك هزار و دويست عنوان كتاب 
و چهار هزار برگ سند مورد مطالعه قرار گرفتند.» (ج۱، ص ۱۱) اين امر تنها بخشي از كار جامع 

صورت گرفته براي تهيه اين اثر است.
ــازمان  ــبتاً جامعي در باب س ــوان كار صورت گرفته در اين كتاب را كار نس ــن رو مي ت از اي  
مجاهدين خلق دانست كه براي آشنايي تخصصي و جدي با اين سازمان از بهترين متنهاي موجود 

محسوب مي شود.

غناي متن از لحاظ سند
از جمله محاسن كتاب حاضر كه آن را نسبت به كتابهاي ديگر در باب سازمان مجاهدين   
خلق در جايگاه برتر قرار مي دهد اين است كه نويسندگان و تهيه كنندگان متن اين كتاب به اسناد و 
مداركي دسترسي داشته اند كه كمتر محقق ديگري به همه اين اسناد و در يك جا امكان دسترسي 

دارد. 
همين امر يعني دسترسي به اسناد فراوان، به خصوص اسناد ساواك و اسناد رژيم بعث عراق   
پس از فروپاشي آن، باعث شده است كه غناي متن به لحاظ سندي بسيار بالا و قابل توجه باشد.

به طور قطع مي توان گفت كه هيچ يك از مطالب پيش از اين منتشر شده در مورد سازمان   
مجاهدين خلق، حتي مطالبي كه در گذشته از سوي اعضاي جدا شده سازمان منتشر شده است 
تا اين ميزان مستند و دربردارندة اسناد سازمان مجاهدين خلق، پيش و پس از پيروزي انقلاب 

اسلامي نبوده است.
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استفاده بجا از عكس و سند
دسترسي به اسناد و متون امري است و استفاده بجا و درست از آنها امري ديگر. شايد كم نبوده   
است كتابهايي كه تاكنون با دسترسي به اسناد ساواك و... در زمينه هاي گوناگون نوشته و منتشر 
شده است؛ اما بايد اذعان داشت كه كتاب حاضر در استفادة بجا و مناسب از اسناد و عكسهاي 
تاريخي به خوبي عمل كرده است و از اين رو نه با حجم بيش از حدي از اسناد مواجه مي شويم 
كه خواننده را از خواندن ادامه متن باز دارد و نه با كمبود ارجاع به اسناد مواجه هستيم كه خواننده 

احساس نمايد كه متن به لحاظ سندي از اتقان لازم برخوردار نيست.

وجود فهرستهاي مفيد در آغاز و پايان هر مجلد
از نكات قابل تقدير كتاب حاضر آن است كه كثرت مطالب و حجم زياد آن باعث نشده است   
كه تهيه كنندگان متن، خواننده خود را در حجم وسيعي از اطلاعات دسته بندي نشده رها كنند. به 
منظور جلوگيري از اين مشكل ، تهيه كنندگان كتاب فهرست جامع، تفصيلي و قابل استفاده اي در 
ابتداي هر مجلد قرار داده اند و در انتهاي هر يك نيز فهرستي گسترده از اعلام براي دستيابي ساده تر 

به مطالب در اختيار خوانندگان قرار گرفته است.

توصيه ها:
منظور از توصيه ها بيان پيشنهادهايي است كه البته نه بيانگر ضعف اثر و نه بيانگر كاستي و   
خلأيي در آن است؛ اما به كارگيري آنها مي تواند در استفاده هر چه بيشتر خوانندگان از اين اثر 

مفيد و مؤثر باشد.

تهيه خلاصه براي خوانندگان
از جمله اقدامات خوبي كه براي تكميل فايده اين كتاب مي توان انجام داد، خلاصه كردن   
مطالب كتاب است. اين كار مي تواند در دو سطح صورت گيرد؛ يكي افزودن خلاصه هايي از 
مطالب در پايان هر گفتار از كتاب و دوم تهيه يك كتاب كوچك و خلاصه كه حاوي مطالب مهم و 

اصلي كتاب، براي خوانندگاني كه احتمالاً از چنين اثر جامع و مفصلي نمي توانند استفاده كنند.
توضيح آنكه در مورد همه آثار جامع و مفصل اين مشكل وجود دارد كه بخش  قابل توجهي   
از اهالي كتاب و خوانندگان، حوصله، وقت و علاقه لازم براي مطالعه اين آثار مفصل و جامع را 
ندارند. البته اين امر چيزي از ارزش چنين كتابهايي نمي كاهد و به همين جهت لازم است كه در 
صورت امكان خلاصه اي از مطالب اين كتب تفصيلي براي اين دسته از خوانندگان فراهم آيد. لازم 
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به ذكر است كه به طور قطع كتاب خلاصه نمي تواند عين كارآيي و اثر كتاب اصلي را داشته باشد 
اما در صورتي كه در تنظيم آن رواني قلم و تناسب آن با خوانندگان عام تر رعايت شود، مي تواند 

بر مخاطبان كتاب بيفزايد و محتواي موردنظر را بهتر و بيشتر منتشر كند.

افزودن يك جمع بندي به پايان هر گفتار
كتاب حاضر به علت تفصيلي و تحليلي بودن با اين مشكل مواجه است كه گاه خواننده در   
پايان هر گفتار نيازمند آن است كه حجم بالاي مطالب منتقل شده در آن گفتار را يك بار ديگر 
مرور نمايد تا بتواند به برداشتي جامع از مطالب آن گفتار دست يابد. به عبارت بهتر چون حجم 
داده ها و تفصيل مطالب در هر گفتار زياد است شايسته آن است كه در انتهاي هر گفتار نويسندگان 

جمع بندي اي از مطالب آن گفتار ارائه كنند.
اين امر هنگامي ضرورت بيشتري پيدا مي كند كه بدانيم همه خوانندگان ما، الزاماً، همه بخشها   
و گفتارهاي كتاب را به طور كامل مطالعه نمي كنند؛ كه البته اين امر در مورد كتابي مفصل از اين 
دست طبيعي است. از اين رو بهتر است براي آنكه خوانندگان بتوانند به راحتي به جمع بندي 

مطالب ارائه شده در هر گفتار دست يابند در انتهاي هر گفتار كتاب يك جمع بندي اضافه شود.

جمع كردن همه زندگي نامه هاي موجود در كتاب در يك جا (جلد ۱ و ۲)
توصيه ديگري كه مي توان مطرح كرد اين است كه كتاب حاضر حاوي موارد متعددي از   
زندگي نامه ها و سرگذشتهاي مختصر افرادي است كه عضو سازمان مجاهدين خلق بوده اند. اين 
امر خود يكي از نكات مثبت و موارد قوت اين كتاب محسوب مي شود. اما اين زندگي نامه ها 
و بيان سرگذشتها به شكل پراكنده در جلد ۱ و ۲ كتاب آمده است و همين خواننده را در يافتن 
سرگذشت يك فرد خاص سردرگم مي كند. براي رفع اين مشكل مي توان از دو شيوه بهره برد. 
شيوه اول اين است كه تمامي سرگذشتهاي افراد چه به نحو تفصيلي و چه موجز در يك جا گرد 

هم آيد و براي آن روندي تاريخي و يا الفبايي در نظر گرفته شود. 
روش دوم كه سازماندهي فعلي كتاب را كمتر دستخوش تغيير مي كند اين است كه يك   
فهرست با همين منظور تهيه شود و به صورت الفبايي تنظيم گردد؛ به صورتي كه خواننده براي 
اطلاع از سرگذشت و زندگي نامه هر فردي به اين فهرست مراجعه نمايد و از اين طريق پي ببرد 
كه زندگي نامه اين فرد در كجا آمده است. توجه شود كه فهرست اسامي و اعلام انتهاي كتاب 
براي اين منظور كافي نيست، چرا كه فهرست اسامي و اعلام همه مواردي را كه نام اين فرد در 

كتاب آمده است مشخص مي كند.



۲۰۶۲۰۷

نقاط ضعف
هر اثري هر چند كه جامع و محققانه باشد، احتمال وجود نقاط ضعف در آن هست. مهم آن   
است كه در بيان اين نقاط ضعف تلاش ناقد و منتقد بر اصلاح و تكميل اثر باشد كه ان شاءاالله 
اكنون چنين است. براي بيان بهتر نقاط ضعف، كوشش شده است كه اين موارد در چند دسته 
تقسيم بندي شوند. از اين رو ابتدا به خلأهاي كتاب حاضر مي پردازيم. سپس به سراغ نقاط ضعف 

كلي كتاب مي رويم و در نهايت نقاط ضعف جزئي را مورد توجه قرار مي دهيم.

خلأها
منظور از خلأها مسائلي است كه بايد در كتاب مورد بررسي قرار مي گرفت، ولي فعلاً جاي   
آنها خالي است. به عبارت بهتر خلأها مسائلي هستند كه جامعيت اثر منوط به وجود آنهاست 
و نبود آنها نوعي كمبود و كاستي براي اثر محسوب مي شود. البته مشخص است كه از منظرهاي 
مختلف مي توان مدعي شد كه يك اثر واجد و يا فاقد برخي از خلأهاست، اما به نظر مي رسد كه 
موارد زير از جمله مواردي هستند كه كتاب حاضر به وضوح داراي خلأ و نيازمند تكميل است.

تحليل مالي و پولي سازمان
از مهم ترين مباحثي كه جاي بررسي سازمان يافته و منسجم آن در اين كتاب خالي است، بحث   
از مسائل مالي و پولي سازمان است. سازمان مجاهدين خلق مانند همه سازمانهاي ديگر نيازمند 
منابع مالي اي بوده است كه اين سازمان و اعضاي آن را براي انجام مبارزات خود حمايت كنند. 
بدون شك در دوره هاي مختلف، سازمان منابع مالي مختلفي در دست داشته است كه در اين كتاب 
نيز به صورت پراكنده به مواردي از آن در دوره هاي گوناگون اشاره شده است. مثلاً حمايت هاي 
مالي روحانيوني چون آيت االله منتظري، آقاي هاشمي رفسنجاني، آقاي رباني شيرازي و ديگران» 
(ج ۱، ص ۵۰۲) در دوران مبارزه با شاه تا پيش از تغيير ايدئولوژي؛ و حمايتهاي مالي صدام و 

رژيم بعث عراق از سازمان در دوران استقرار سازمان در عراق.
علاوه بر اين در صفحه ۵۱۱ جلد اول كتاب به نقل از آقاي هاشمي رفسنجاني ذكر شده است كه:  

ما آنقدر در رابطه با اينها از كمك دريغ نكرديم كه بعضي وجوهي را كه در شرايط عادي، ما 
نمي توانستيم در مصارف ديگري مصرف كنيم، در اين مسير مصرف مي كرديم و در اختيارشان 

قرار مي داديم.
شايان ذكر است كه اين كمك مالي نيروهاي روحاني و خصوصاً آقاي هاشمي رفسنجاني   
براي سازمان كمك مهمي بوده است؛ از اين روست كه پس از تغيير ايدئولوژي نيز نماينده سازمان 
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(بهرام آرام) در ديدار با ايشان درخواست مي كند كه كمكهاي روحانيون و مذهبيها به سازمان ادامه 
يابد كه با مخالفت آقاي هاشمي مواجه مي شود. (ج ۱، ص ۶۴۳).

در جاي ديگري از كتاب (ج ۱، ص ۶۴۰) در اشاره اي به مسائل مالي سازمان بيان مي شود كه   
يكي از علل روي آوردن سازمان به جذب نيروهاي علني و غيرمخفي در سال ۱۳۵۳ اين بوده 
است كه افراد علني خرجي براي سازمان نداشته اند و تنها افراد مخفي و متواري بودند كه سازمان 
متكفل تأمين مالي آنان بود. به اين ترتيب مشخص مي شود كه آگاهي دقيق از وضعيت مالي 

سازمان در هر مقطع تا چه حد در تحليل عملكرد سازمان مؤثر است.
اما آنچه جاي آن واقعاً خالي است اين است كه نويسندگان كتاب در اين زمينه نيز مانند ديگر   
موارد بايد به تحليل جامع و همه جانبه مي نشستند و با يك بررسي دقيق آماري (البته در حد توان 
و اسناد و امكانات موجود) مسائل مالي سازمان را تحليل مي كردند. اين نكته هنگامي اهميت 
بيشتري مي يابد كه بدانيم در دوره هايي از فعاليت سازمان منابع مالي به طور كلي نامعلوم است 
و حاميان مالي سازمان كاملاً نامشخص هستند (به عنوان مثال دوره پس از تغيير ايدئولوژي تا 
پيروزي انقلاب اسلامي)؛ و در دوره هاي ديگر نيز اين منابع مالي كاملاً شفاف نيستند. علاوه بر 
اين، اهميت اين بحث با آگاهي از اينكه در دوره مبارزه با جمهوري اسلامي سازمان مجاهدين از 
روشهاي كاملاً غيرانساني مانند وابستگي به عراق (ج ۳، ص ۲۳۰)، و يا سازمانهاي جمع آوري 
اعانه در كشورهاي غربي (ج ۳، ص ۴۱۴) و يا كمك از ايالات متحده تأمين مالي مي شده است، 

دوچندان مي شود.
البته با در اختيار داشتن منابع مالي سازمان حتي به صورت تقريبي و تحليلي مي توان به نتايج   
ديگري نيز دست يافت؛ از جمله اين مطالب مي توان به اين نكته اشاره كرد كه در هر دوره اي منابع 
مالي سازمان و حمايت كنندگان مالي سازمان نشان دهنده وجهه سازمان در خارج از آن نيز مي باشد. 
به عنوان مثال اگر بر اساس اسناد و مدارك قطعي و يا آمارهاي قابل قبول و يا حتي تحليلهاي 
قابل اعتنا، به اين نتيجه برسيم كه حمايت مالي سازمان در دوره پيش از تغيير ايدئولوژي از سوي 
روحانيت و يا با منابع ديني بوده است، مي توان نتيجه گرفت كه فارغ از ديني بودن يا نبودن ماهيت 
سازمان، در بيرون از سازمان وجهة آن كاملاً ديني بوده است و از اين رو روحانيت يا ديگر افراد 
منابع مالي ديني را در اختيار آنان قرار مي داده اند. به همين شيوه با پي بردن به اينكه در دوره هاي 
بعدي چه گروههايي از سازمان حمايت مالي مي كردند مي توان به اين نكته پي برد كه چه تصوري 
از سازمان وجود داشته است. علاوه بر اين اگر بتوان پي برد كه از چه زماني سازمان مورد حمايت 

مالي منابع خارجي قرار گرفته است، در تحليل وابستگيهاي بعدي سازمان مؤثر خواهد بود.
در هر صورت به نويسندگان ارجمند كتاب «سازمان مجاهدين خلق؛ پيدايي تا فرجام» توصيه   
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مي شود كه اين خلأ جدي را كه در منابع مطالعاتي ديگر نيز پوشش داده نشده است، در ويرايشها 
و چاپهاي بعدي كتاب، برطرف نمايند.

تحليل جمعيت سازمان
از جمله مطالبي كه در تحليل سازمان مجاهدين خلق اثر جدي دارد، آگاهي از ميزان گستردگي   
اين سازمان در مقاطع مختلف فعاليت آن است. به عنوان مثال براي هر تحليلگري مهم است كه 
اين سازمان در طول فعاليت خود در زمان رژيم شاهنشاهي چند عضو و چند هوادار داشته است و 
نيز در دوره ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي و نيز در دوره هاي بعدي. اين مطالب متأسفانه از سوي 

نويسندگان كتاب مورد توجه قرار نگرفته است.
اين در حالي است كه بحث از تعداد افراد سازمان اهميتي اساسي براي ارزيابي و تحليل آن   
دارد. البته در اين كتاب به صورت پراكنده با بحثهايي در باب تعداد افراد و اعضاي سازمان مواجه 

مي شويم. به عنوان مثال در صفحه ۴۲۵ جلد اول به نقل از بهمن بازرگاني چنين آمده است: 
ذهنيتها در مورد خود سازمان هم فضايي خيالي ايجاد كرده بود. قبل از دستگيري، يك سري 
نظرخواهي از بچه ها شد كه آقا تو فكر مي كني سازمان چند عضو دارد؟ يك نفر گفته بود: ۵ 
ميليون نفر! در اين نظرخواهي كمترين ميزاني كه گفته بودند پنجاه هزار نفر بود؛ در حالي كه 

در آن زمان، سازمان ۱۵۰ عضو داشت!»
همين نقل قول نشان مي دهد كه داشتن يك برآورد عددي تقريباً دقيق از تعداد اعضاي سازمان   

در مقاطع مختلف تا چه ميزان اهميت دارد.
شايان ذكر است كه در كتاب حاضر به طور پراكنده جمعيت و تعداد اعضا و هواداران سازمان   
در برخي از مقاطع مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفته است (به عنوان مثال در صفحات ۳۲۴ تا 
۳۲۶ جلد دوم). اما اين كار به صورت جامع و قابل تحليل صورت نگرفته است. لازم بود كه 
در بخشي مستقل از كتاب به صورت يك روند تحليلي و آماري تعداد اعضا و هواداران سازمان 
در هر دوره بررسي شود و حتي نوع و قشربندي اعضا و هواداران (به لحاظ سن، سواد، مذهب، 
گرايشهاي فكري، جنسيت، شغل، آگاهيهاي سياسي، طبقه اجتماعي و...) نيز مورد بررسي آماري 

و تحليل قرار گيرد.
اين امر هنگامي اهميت بيشتري مي يابد كه بدانيم سازمان در مقاطع مختلف خصوصاً پس از   
پيروزي انقلاب اسلامي و علي الخصوص در هنگام علني شدن مخالفت سازمان با انقلاب اسلامي 
و ايستادن در برابر جمهوري اسلامي همواره كوشيده است كه تعداد اعضاي خود را چندين برابر 

نشان دهد.
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البته به نظر مي رسد سازمان در برخي از مقاطع در جذب نيرو موفق بوده است. در صفحه ۳۷۱   
جلد دوم كتاب مي خوانيم در سال ۱۳۵۹ سازمان حدود ۴ هزار دانش آموز را جذب كرده بوده 
است. همين موفقيتهاي دوره اي كوتاه مدت از سوي سازمان به عنوان مستمسكي براي تبليغات 
مورد استفاده قرار مي گرفته است. به عنوان مثال در حالي كه سازمان در عراق حداكثر ۲ هزار نفر 
نيرو داشته است و با وارد كردن اسراي جنگي هم حداكثر به ۶ هزار نفر مي رسيده است (به جلد 
سوم صفحه ۲۸۳ و ۳۴۸ و نيز پاورقي صفحه ۳۵۳ رجوع شود)؛ سازمان از عنوان ارتش براي خود 

استفاده مي كند كه نامتناسب است.
به طور كلي تلاش رهبري سازمان مجاهدين خلق براي بزرگنمايي تعداد اعضاي خود (به   
عنوان مثال در صفحه ۱۵۸ جلد سوم سازمان مدعي مي شود كه ۱۲۰ هزار نفر از اعضايش در ايران 
كشته شده اند و ۱۵۰ هزار نفر هم در زندان به سر مي برند) و نيز بزرگنمايي اقدامات انجام شده 
توسط اين سازمان؛ مثلاً عملياتهاي نظامي اين سازمان با همكاري رژيم بعث عراق عليه جمهوري 
اسلامي (به عنوان مثال رجوع شود به آمارهاي صفحه ۱۵۶ جلد سوم)؛ ضرورت برآورد دقيق 
تعداد اعضا را دوچندان مي كند. از فوايد چنين تحليلهايي اين است كه به مدد آنها مي توان دريافت 
كه اولاً در هر دوره ميزان اثر سازمان در تحولات اجتماعي تا چه ميزان بوده و يا مي توانسته باشد؟ 
و ثانياً به سئوالاتي از اين دست پاسخ داد كه آيا تركيب و قشربندي اعضاي سازمان با شعارهاي 

چپگرايانه و بعضاً ماركسيستي آن سازگار بوده است يا خير؟
از اين رو مي توان در يك ارزيابي نهايي ضعف و خلأ مذكور را يك خلأ جدي دانست و از   
تهيه كنندگان اين كتاب مفيد خواست كه در ويرايشها و چاپهاي آتي اين اثر به برطرف كردن اين 

معضل جدي بپردازد.

پاسخ به يك سئوال و ابهام مهم
از جمله مطالبي كه در مطالعه و بررسي كتاب سازمان مجاهدين خلق به ذهن خواننده خطور   
مي كند اين است كه اين سازمان چرا، چگونه و تا چه حد در تبديل اعضاي خود به موجوداتي 
كاملاً مطيع و بلااراده توانا و موفق بوده است؟ نگارنده در مواجهه با بسياري از افرادي كه اين 
سازمان و اعضاي آن را مي شناخته و يا در مورد آن مطالعاتي داشته اند به اين نكته پي برده است كه 
اين سئوال براي بسياري از افراد به صورت جدي مطرح است كه سازمان مجاهدين خلق چگونه 

در اين اقدام غيرانساني و مسخ كننده موفق شده است؟
كتاب حاضر، البته در موارد متعددي به مسئله تبعيت و تابع سازي اعضا در سازمان مجاهدين   
اشاره كرده است و در مواضع متعددي از دوران پيش و پس از انقلاب اسلامي به اين خصيصه 
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ناميمون سازمان اشاره نموده است، اما به نظر مي رسد كه همه آنچه گفته شده است براي تحليل 
چرايي مسخ اعضاي سازمان و تبديل شدن آنها به موجوداتي بي اراده كافي نيست. به عنوان مثال 

در صفحه ۱۴۱ از جلد دوم كتاب مي خوانيم:
آقاي منتظري مي گويد: در زندان به فردي از مجاهدين به نام آخوندي گفتم: تو هم از خانواده 
علم هستي و هم بر حسب آنچه از بچه هاي نجف آباد شنيده ام، دم از قرآن و نهج البلاغه 
مي زدي؛حالا چرا يك دفعه ماركسيست شده اي؟ گفت: ما صددرصد تابع سازمانيم و چون 

سازمان تصميم به تغيير ايدئولوژي گرفت، من هم قهراً از آن پيروي كردم.
اين ميزان تبعيت از سازمان در پيش از انقلاب و نمونه هاي فراوان مشابه آن پس از انقلاب   
حاكي از عملكردي خاص از سوي سازمان براي مسخ اعضاي خويش است. همين امر كه اعضاي 
يك سازمان به ظاهر مبارز در برابر مسئله انقلاب به اصطلاح ايدئولوژيك رجوي در عراق قرار 
مي گيرند و آن را مي پذيرند، خود حاكي از مسخ روحيه انساني و از ميان رفتن قدرت تفكر و 
نقادي در ميان آنان است. البته نويسندگان كتاب حاضر در جلد سوم و در بحثي تحت عنوان گذار 
به سوي «فرقه» (صفحات ۱۲۳ الي ۱۴۸) بحث مفصلي در باب تبديل شدن سازمان به يك فرقه 
مخوف مذهبي كه اراده اعضا را سلب و آنها را در خود ادغام مي كرد نموده اند. اما باز هم در اين 
جا صرفاً از تبديل شدن سازمان به يك فرقه سخن گفته مي شود، ولي از چگونگي مسخ اعضا و 

مسلوب الاراده شدن آنها گزارش يا تحليل قابل قبولي به خوانندگان ارائه نمي شود.
با توجه به همه اين شواهد و موارد، شايسته آن بود كه نويسندگان محترم كتاب نه به طور   
پراكنده و در موارد متعدد، بلكه به صورت متمركز و با استناد به شواهد و سازوكارهاي سازمان 
مجاهدين خلق، به تحليل اين وضع و جوابگويي به اين سئوال مي پرداختند؛ سئوالي كه با همه 
روشن گري صورت گرفته در مورد زواياي تاريك اين سازمان، هنوز هم پاسخ كامل و بجايي 

نگرفته است.

ضعف در بحث از تشكيلات سازمان
در صفحه ۳۰۴ جلد يك فقط نصف صفحه به بحث از آموزشهاي تشكيلاتي و امنيتي سازمان   
پرداخته مي شود؛ حال آنكه به نظر مي رسد از مهم ترين مباحثي كه بايد در مورد سازمان مجاهدين 
بررسي شود موضوع تشكيلات اين سازمان و شيوه هاي كار امنيتي آنها در دوره هاي مختلف است. 
به نظر مي رسد كه كوتاهي اساسي و مهمي در اين بخش صورت گرفته است؛ چرا كه خواننده با 
مطالعه كل اين اثر نه به تصوري درست و دقيق از تشكيلات سازمان در دوره هاي مختلف دست 
مي يابد و نه تصور دقيقي از فعاليتها و آموزشهاي امنيتي سازمان مي يابد. رفع اين نقيصه با بحثهاي 
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تخصصي جدي در باب تشكيلات سازمان و نيز روشها و شيوه هاي كار امنيتي آنان مي تواند در 
شناخت سازمان كمكي جدي نمايد. به نظر مي رسد كه اطلاعات كنوني در دسترس براي انجام 

اين كار كافي هستند.
علاوه بر آنچه ذكر شد بايد خاطرنشان ساخت كه سازمان مجاهدين خلق در دوره هاي مختلف   
كاري خود سازماندهي و تشكيلات متفاوتي داشته است كه البته وجه مشترك همه اين سازماندهيها 
اين است كه به شدت پيچيده و شلوغ هستند. به عنوان مثال نگاهي به مطالب صفحات ۳۵۳ الي 
۳۶۷ جلد دوم و بحثهاي صفحات ۶۲۳ الي ۶۲۵ همان جلد كه به بحث از سازماندهي سازمان در 
شرايط جديد مي پردازد، نشان مي دهد كه سازماندهي سازمان پيچيده و گسترده بوده است. با توجه 
به اين نكته شايسته بود كه در كنار توضيحات مشروحي در روشن ساختن ساختار و سازماندهي 
سازمان، براي هر دوره متفاوتي از ساختار سازمان يك نمودار مفصل از سازمان طراحي و در اختيار 
خوانندگان قرار مي گرفت. از اين طريق به طور قطع امكان تحليلهايي بسيار دقيق تر از وضعيت 
سازمان در هر دوره ممكن مي شد. به عنوان مثال اگر چارت سازمان به اين صورت رسم شود 
خواننده و پژوهشگر به خوبي درك مي كند كه در دوره ابتداي انقلاب اسلامي، سازمان مجاهدين 
سازماندهي اي عملياتي دارد كه در آن اكثر قريب به اتفاق مسئوليتها در دست مردان است؛ اما در 
دوره پس از جنگ تحميلي، سازمان يك ساختار غيرفعال و اداري شكل دارد كه در اكثر قريب به 
اتفاق مناصب آن زنان حضور دارند. (اين امر از اواخر جنگ تحميلي و پس از به اصطلاح انقلاب 

ايدئولوژيك صورت گرفته است. (ج ۳، ص ۸۲.)
فارغ از درستي يا نادرستي چنين تحليلي كه ارائه شد، مي توان مدعي شد كه تحليلهايي از اين   
دست را با بررسي ساختار سازمان مي توان به دست آورد؛ چيزي كه جاي آن در كتاب حاضر 

خالي است.
البته در انتهاي جلد سوم كتاب صفحات ۵۷۵ تا ۵۸۵ مبحثي تحت عنوان «سنخ شناسي نيروهاي   
سازمان» آورده شده است كه براي پوشش دادن به اين منظور ناكافي و نارساست و نمي تواند همة 

آنچه در اينجا خواسته شده است برآورده سازد.

نقاط ضعف كلي
منظور از نقاط ضعف كلي كتاب مواردي است كه اشكال به يك صفحه و يا بخش خاص   
كتاب وارد نيست و براي رفع آن نيز لازم است كه شيوه و روند آن كار اصلاح شود. به همين 
منظور اين اشكالات و نقاط ضعف را از اشكالات و نقاط ضعف جزئي كه به يك صفحه و يا چند 
صفحه خاص محدود مي شد، جدا كرديم. البته شايد عنوان «نقاط ضعف كلي» قدري غلط انداز 
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و منحرف كننده باشد و كسي آن را به عنوان نقاط ضعف كل كتاب برداشت كند كه منظور چنين 
نيست؛ بلكه چنان كه ذكر شد منظور از آن، ضعفي است كه فارغ از ميزان اهميت آنها در جاي 
جاي كتاب تكرار مي شوند و به صفحه و موضوع خاصي در كتاب محدود نمي گردند. اين نقاط 

ضعف عبارتند از:

خروج از بحث
در برخي از موارد نويسندگان در تفصيل مطلب از موضوع اصلي بحث خارج شده و به   
موضوعات فرعي پرداخته اند. اين نقطه ضعف كه البته در كتابي با اين حجم چندان هم دور از 
انتظار نيست با ويراستاري جدي و حذف مطالب غيرلازم قابل رفع است. به نظر مي رسد موضوع 
«خروج از بحث» و يا عدم آن، تا حدي، سليقه اي است؛ چرا كه در موارد مختلف گاه نويسنده اي 
موضوعي را براي موضوع ديگر ضروري و لازم مي داند و ذكر آن را شايسته مي شمارد، حال آنكه 
نويسنده ديگري اين امر را خروج از بحث تفسير مي كند. اما اگر دايره تفسيرپذيري اين موضوع 
را خيلي هم گسترده نكنيم، مي توان گفت كه كتاب حاضر در برخي از موارد به طور قطع از اصل 
مطلب خارج شده است. به عنوان مثال در جلد اول كتاب شاهد آن هستيم كه در گفتار نخست 
تحت عنوان «مروري بر گذشته و زمينه ها» مقدمات بسيار بعيده اي براي آغاز بحث چيده مي شود؛ 
به طوري كه به نظر مي رسد اين فصل براي موضوع كتاب چندان ضروري نيست. البته گفتني 
است كه مسائلي از اين دست قطعاً مرتبط با موضوع كتاب هستند، اما تا اين حد به عقب رفتن 
و بحث را از مسائل تاريخي مناقشه برانگيز آغاز كردن خارج شدن از موضوع بحث محسوب 
مي شود. به عنوان مثال صفحات ۱۹ تا۶۰ جلد اول كتاب به تحليلي از تاريخ ايران پيش و پس از 
مشروطيت تا بر سر كار آمدن رضاخان، و صفحات ۶۰ تا ۸۲ به جريانهاي سياسي ايران از دوره 
رضاخان تا ملي شدن صنعت نفت مي پردازد و صفحات ۸۲ تا... به اين ترتيب مقدمه چيني كتاب 
براي آغاز بحث از سازمان مجاهدين خلق و چگونگي شكل گيري آنها بسيار طولاني مي شود؛ به 
حدي كه گاه احساس مي شود موضوع اصلي مطلب فراموش شده است و نويسنده يا نويسندگان 
وارد در موضوعاتي فرعي و مناقشه برانگيز شده اند؛ مثلاً در صفحه ۲۳ جلد اول از علل و مباني 
آزادي خواهي در غرب سخن به ميان مي آيد و يا در صفحه ۲۵ همان جلد از اختلافات اصوليون و 

اخباريون و يا در صفحات بعدي آن به اقدامات سيد جمال الدين اسدآبادي پرداخته مي شود. 
البته همه اينها در حالي است كه در نهايتِ اين مقدمه طولاني، كه تا صفحه ۲۱۰ كتاب به طول   
مي انجامد، مي توان گفت كه علي رغم برخي زياده رويها و پرداختن به برخي موضوعات كم ارتباط 
ـ اما مهم ـ مقدمه چيني بسيار خوبي صورت گرفته است و مخاطب به خوبي در جريان كار و 
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حال و هواي تاريخي موضوع قرار مي گيرد، به طوري كه مي تواند زمينه هاي شكل گيري سازمان 
مجاهدين خلق را به خوبي درك كند.

ناهماهنگي در تدوين جلد ۱ و ۳
از ديگر اشكالات كلي كتاب ناهماهنگي در تدوين و نگارش و حتي برخي از رويكردهاي   
كتاب در جلد اول و سوم آن است. از جلوه هاي اين ناهماهنگي در تدوين مجلدات مختلف 
كتاب، استناد نويسندگان به كتابهاي برخي از محققان غربي است. اين استناد و تمسك به آثار 
نويسندگان مختلف نه تنها بر غناي مطلب نمي افزايد، بلكه خواننده محقق و آگاه به موضوع را، با 
اين سئوال مواجه مي سازد كه چه ضرورتي باعث شده است كه نويسندگان كتاب بخواهند اثرشان 

را از اين طريق علمي و معتبر جلوه دهند؟
به نظر مي رسد روند چنين امري هر چه از جلد اول كتاب فاصله مي گيريم و به جلد سوم   
نزديك مي شويم افزايش مي يابد؛ به عنوان مثال در صفحه ۳۳۱ جلد دوم كتاب بحثي از «گار» در 
مورد ناكامي جنگهاي چريكي ذكر شده است كه از اساس اضافي است. اين كتاب نه به منظور 
بررسي آراء گار تنظيم شده است و نه قرار است ناكامي جنگهاي چريكي در اين كتاب منطبق بر 
نظريات گار بررسي شود؛ پس بيان مطالب گار كه در اساس مربوط به كتاب نيست صرفاً نوعي 
علمي نمايي است و از اين كار بايد اجتناب نمود. استناد به قول هانا آرنت در صفحه ۳۳۸ جلد 

دوم و صفحات ۱۹۶ و ۱۹۷ جلد سوم كتاب نيز از همين دست است.

تغيير ارزشهاي جلد ۱ و ۳
از جمله مطالبي كه در نقد كتاب حاضر بايد ذكر شود اين است كه به نظر مي رسد در تدوين   
اين كتاب دو گروه با دو رويكرد كاملاً متفاوت و نظام ارزشي و بينشي مختلف دست داشته اند. 
به طوري كه در جريان مطالب هنگامي كه از جلد اول به سوي جلد سوم حركت مي كنيم، شاهد 

تغيير نظام ارزشي و بينشي نويسندگان در بررسي سازمان مجاهدين خلق هستيم.
در جلد اول و بخشهايي از جلد دوم كتاب، نظام ارزشي مبتني بر دين است و ارزيابي سازمان   
مجاهدين خلق بر اين اساس صورت مي گيرد كه اين سازمان مسلمان بوده است يا نه؟ سئوال 
اصلي نويسندگان در اين بخش اين است كه آيا عملكرد سازمان اسلامي بوده است يا خير؟ از 
اين روست كه مي بينيم در اين مجلد همواره بحث از اين است كه هر يك از اعضاي سازمان تا 
چه ميزان اعتقادات ديني داشته اند و آيا به مناسك ديني پايبند بوده اند يا خير و اين كه آيا سازمان 

عملكردي اسلامي داشته است يا خير؟
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اما در جلد سوم و بخشهايي از جلد دوم شاهد آن هستيم كه صورت سئوال عوض مي شود و   
مسئله اصلي نويسندگان اين مي شود كه آيا سازمان دموكراتيك عمل مي كند يا خير و اين كه آيا 
عملكرد او مطابق حقوق بشر است يا خير و ... به عنوان مثال در صفحه ۵۱۸ جلد سوم دموكراسي 
به عنوان «نياز طبيعي انسان» معرفي مي شود و انتقاد از خودكامگي موجود در سازمان مجاهدين 
مستلزم اين امر فرض مي شود كه دموكراسي «نياز طبيعي انسان» دانسته شود؛ حال آنكه چنين 
نيست. البته اين انتقاد به اين معني نيست كه بخواهيم اين تحليلها را به طور كلي مردود اعلام كنيم 
و خواهان حذف آن شويم. به عبارت بهتر اشكالي ندارد كه در يك بررسي جامع هم بررسي شود 
كه آيا اين سازمان اسلامي عمل مي كرد يا خير؟ و هم بررسي  شود كه آيا اين سازمان دموكراتيك 
عمل مي كرد يا خير؟ اما بايد توجه داشت كه يك محقق در يك اثر نمي تواند دو نظام ارزشي 
و بينشي متفاوت را مورد قبول قرار دهد. به عبارت بهتر اگر محققي نظام ارزشي و بينشي خود 
را اسلامي انتخاب كند آن وقت موضع او در بررسي دموكراتيك بودن يا نبودن سازمان با موضع 
كسي كه نظام ارزشي و بينشي خود را ليبرال دموكراتيك انتخاب كرده است متفاوت خواهد بود. 

اين امر در كتاب حاضر انجام نشده است.

ضعفهاي جلد ۳
جلد سوم كتاب حاضر در مقايسه با مجلدات ديگر كتاب از ضعفهاي بيشتري برخوردار است،   
به طوري كه ضعفهاي اين جلد را مي توان يكي از اشكالات كلي كتاب دانست و به اين عنوان 

مورد بررسي قرار داد. برخي از اشكالات عمومي اين جلد كتاب عبارتند از:

روايت تاريخي
در جلد سوم ناگهان روايت روان تاريخي و روشنگر كتاب با درهم ريختگي مواجه مي شود.   
از اواسط اين جلد با رفت و برگشتهايي شديد در تاريخ مواجه هستيم كه خواننده را نسبت به 
روايت تاريخي و زمان وقوع حوادث دچار سردرگمي مي كند. به نظر مي رسد كه در تنظيم مطالب 
جلد سوم از اين نظر بايد دقت بيشتري به خرج داد. به عنوان مثال در اين جلد چندين بار مطالب 
تاريخي بعد از ورود به عراق و قبل از آن و زمان تشكيل شوراي ملي مقاومت و پس از آن بيان 

مي شود. 
البته در بيان سرگذشت يك سازمان بحث انگيز، شايد ميزاني از رفت و برگشت در تاريخ لازم   
باشد و به عبارت بهتر سرگذشت يك سازمان بحث انگيز تاريخي را نمي توان كاملاً با رعايت سير 
خطي تاريخي ذكر كرد و از هرگونه رفت و برگشت در تاريخ جلوگيري نمود، اما با وجود اين به 
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نظر مي رسد كه ميزان اين رفت و برگشتها در جلد سوم كتاب گيج كننده و غيرطبيعي شده است.

تكرار مطالب
از جمله مشكلات جلد سوم اين است كه مطالب آن در موارد متعددي چه به لحاظ محتوايي   

و چه از نظر متن تكرار مي شوند. 
به عنوان مثال متن مذاكرات مسعود رجوي با ژنرال حبوش در صفحات ۲۳۴ تا۲۳۸ جلد سوم   
ذكر شده است؛ اما دوباره (و اين بار با سانسور بسيار كمتر) در صفحات ۳۹۷ تا۴۰۱ تكرار شده 
است. چنين تكرار غيرضروري اي هنگامي بيشتر مشكل ساز مي شود كه خواننده احساس مي كند از 
اين متن دو ترجمه و يا دو ويراستاري (و حذف به منظور سانسور مطالب) متفاوت صورت گرفته 
است. علاوه بر اين، متن مذاكرات رجوي با مقامات عراقي، در صفحات ۲۰۹ تا ۲۱۲ جلد سوم 

يك بار و بار دوم در صفحات ۴۸۲ تا ۴۸۶ آمده است (البته اين بار هم با حذفيات كمتر).

برخي مطالب بدون توضيح و نامفهوم
در برخي از موارد در جلد سومِ كتاب، مطلب بدون توضيح كافي و مبهم رها شده  است؛ به   
عنوان يك نمونه از اين مطالب به سند صفحه ۶۱۶ توجه كنيد. اين سند از «نشست غسل هفتگي» 
سخن مي گويد، اما در كتاب هيچ توضيحي در اين باب نيامده است. خواننده خود بايد حدس 
بزند كه اين سند در مورد «مناسك» فرقة مجعول رجوي است و اعتراف نامه هاي هفتگي اعضا 
به گناهانشان در حضور ساير اعضا مي باشد و البته شايد مطالب فراوان ديگري نيز از اين سند 

برداشت نمود كه نويسندگان كتاب، خواننده را از آن محروم داشته اند.

نقاط ضعف جزئي
منظور از نقاط ضعف جزئي اشكالاتي است كه فارغ از ميزان اهميت و ميزان تكرار آنها در   
كتاب به موضوع و يا صفحه و يا مطلب خاصي مربوط مي شوند و براي اصلاح آنها نيز نياز به 

اصلاح آن موضوع يا مطلب و يا صفحه خاص است. برخي از اين اشكالات عبارتند از:

نگارش
برخي از اسامي متن به طور ناهماهنگي «سياه» يا به تعبير انگليسي آن Bold شده است. به   
طوري كه در صفحات مختلف كتاب برخي از اسامي بدون هيچ قاعده قابل دركي سياه شده اند و 
برخي خير.  جالب توجه اين است كه برخي از اسامي در صفحاتي سياه شده اند ولي در صفحات 
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ديگري همان اسامي سياه  نشده و به صورت عادي نوشته شده اند. به عنوان مثال در صفحه ۴۶ 
جلد اول نام رضاخان معمولي نوشته شده است ولي همين نام در صفحه ۴۷ سياه شده است. 
همين امر در صفحه ۵۳ همان جلد در مورد اسم سيدحسن مدرس تكرار مي شود و نيز در 

صفحات مكرر ديگر در مورد اسامي مختلف. 
ذكر اين تذكر ضروري به نظر مي رسد كه اگر نويسندگان كتاب اين كار را براي تأكيد بر اين   
اسامي و جلب توجه مخاطب انجام داده  اند روش نامطلوبي را براي اين كار در پيش گرفته اند 
چرا كه خوانندگان و به خصوص اهالي كتاب از اين روش ناهماهنگ و بدون پيشينه تنها دچار 
سردرگمي مي شوند. اما اگر هدف از اين امر چيز ديگري بوده است به نظر مي رسد نويسندگان 

بايد در اين زمينه به خواننده خود توضيحي ارائه مي كردند.

تكرار
پيش از اين به مواردي از تكرار مطالب در مورد جلد سوم كتاب اشاره شد. آن موارد به علت   
اهميت زايدالوصفشان به صورت جداگانه مورد تذكر واقع شد. اما علاوه بر آنها موارد ديگري 
از تكرار مطالب در اين مجموعه وجود دارد. اين كه در يك مجموعه مفصل سه جلدي تكرار 
مطالب را نمي توان ضعفي اساسي دانست، اما جلوگيري از تكرار مي تواند راهي به سوي هر چه 

بهتر شدن متن باشد. در اين مجموعه در چندين مورد مطالب تكرار شده اند:
به عنوان مثال در صفحات ۳۲۹ و ۳۳۰ جلد اول خاطره اي از آيت االله مهدوي كني در مورد   

احمد رضايي ذكر شده است كه در صفحات ۵۰۸ و ۵۰۹ نيز دوباره تكرار مي گردد.
همچنين ماجراي بررسي مراسم ۱۴ اسفند يك بار در صفحات ۴۹۷ تا ۴۹۹ جلد دوم و براي   
بار دوم در صفحات ۵۲۲ تا ۵۲۴ همان جلد صورت مي گيرد كه لازم بود در يك جا و يك بار 

اين كار صورت گيرد.
مورد ديگر تكرار بحثهاي جنگ چريكي و درون شهري منافقين در ابتداي انقلاب اسلامي   
است كه در انتهاي جلد دوم كتاب به اقتضاي روند تاريخي ذكر شده است اما در اواسط جلد 

سوم (صفحات ۲۷۶ تا ۲۷۷) دوباره بحث از آن مطرح مي شود.

معادل لاتين
در كل متن گاهي براي اصطلاحات و اسامي، معادل لاتين آنها ذكر شده است و گاهي خير.   
اين رويه بايد يكدست شود. به عنوان مثال در صفحات ۲۲ تا ۲۴ جلد اول معادل لاتين لااقل 
۱۲ اسم و اصطلاح ذكر شده است، اما در صفحه ۴۱۵ همان جلد چندين نام لاتين بدون معادل 
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آنها آمده  اند.  روش معمول در كتب اين است كه معادل لاتين اسامي و اصطلاحات خارجي در 
اولين باري كه آن اسم يا اصطلاح به كار برده مي شود ذكر مي گردد و بهتر آن است كه اين كار 

در پاورقي صورت گيرد.

آدرس دهي غلط
آدرس دهي صحيح لازمه هر كتابي است و نويسنده با اين كار به خوانندگان خود نشان مي دهد   
كه در بيان مطالب صداقت و امانت را رعايت كرده است و نيز اگر خواننده خواهان مطالب بيشتر 
و يا دست اولي در آن زمينه است مورد راهنمايي نويسنده قرار مي گيرد. در اين كتاب حجيم 
ارجاعات فراواني داده شده است كه البته قريب به اتفاق آنها صحيح و درست است، اما برخي از 

اين ارجاعات دچار اشكالاتي است كه در زير اشاره مي گردد.
براي نمونه در صفحه ۴۴ جلد يك، براي موضوع جزئيِ «به رياست كل قواي دفاعي رسيدن   
رضاخان» اين گونه آدرس داده شده است: «مكي، تاريخ بيست ساله... مجلدات ۱ و ۲ و ۳: 
برگرفته از همه كتاب» اين در حالي است كه چنين موضوعي را مي توان به يك صفحه خاص 
و يا حداكثر چند صفحه از يك كتاب تاريخ ارجاع داد نه همه يك كتاب سه جلدي در مورد 
۲۰ سال از تاريخ ايران. مورد ديگري از اين دست در صفحات ۲۳۲ و ۲۳۳ جلد اول كتاب رخ 
داده است كه در متن از نام بردن افراد خودداري مي شود ولي در پاورقي (اولين پاورقي صفحه 
۲۳۳) هم اسامي افراد به صراحت ذكر مي شود و هم براي آن منبع و مستند بيان مي شود. در حالي 
كه درست اين است كه در همان متن نام اين دو نفر ذكر مي شد و آدرس دهي صحيح صورت 
مي گرفت. مورد ديگري از اين آدرس دهيهاي نادرست در آخرين سطر پاورقي صفحه ۲۸۴ جلد 
اول صورت مي گيرد كه به «بخشهايي از خاطرات پراكنده و منتشر نشده» آدرس داده شده است؛ 

كه اين امر بدعتي در نحوه هاي آدرس دهي محسوب مي شود.
مورد ديگري از اين دست مطلبي است كه انتهاي آن در اولين سطر صفحه ۳۴۳ قرار دارد و   
به نقل از «بازرگان ـ حق شناس، از بن بست آقاي رجوي...: صص ۱ ـ ۴.» مي باشد. اين نقل قول 
طولاني كه در صفحات گذشته آغاز شده است به صورتي آمده است كه ابتداي آن معلوم نيست. 

به تعبير بهتر مشخص نيست كه سخن بازرگان ـ حق شناس از كجا آغاز شده است.
مورد ديگري از ارجاعات نادرست كتاب اين است كه در جاهاي متعددي از كتاب مطالب   
يا توضيح آنها به آينده موكول مي شود، ولي صفحه دقيق اين «آينده» براي خوانندگان مشخص 
نمي شود. به عنوان مثال در صفحه ۴۴۱ جلد اول و در انتهاي اين صفحه ادامه مطلب به «فصلهاي 
آتي» موكول مي شود و در صفحه ۴۹۵ همان جلد نيز بحث از ماجراي زندگي عباسي به آينده موكول 
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مي شود؛ حال آنكه روش صحيح اين است كه اين آينده هاي نامعلوم براي راحتي خوانندگان و بهتر 
شدن ارجاعات، پس از نهايي شدن صفحه بندي كتاب، با ذكر صفحه يا صفحات براي خوانندگان 

مشخص مي شد تا خواننده علاقه مندِ به آن مطلب، در پيدا كردن آن دچار معضل نشود.
در صفحه ۳۹۷ جلد دوم با سبك جديدي از ارجاع روبرو هستيم كه خواننده را به «گفت وگو   
با يكي از كارشناسان مسائل اطلاعاتي ـ امنيتي» ارجاع مي دهد. چنين ارجاعي به نظر غريب 
و نامأنوس مي رسد و بهتر است كه مورد اصلاح قرار گيرد. چنين آدرس دهي اي در صفحه ۴۰۷ 
همين جلد تكرار مي شود و اين بار با عنوان «يكي از پژوهشگران مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي 
سياسي». موارد متعددي از چنين آدرس دهي اي در كتاب حاضر تكرار مي شود كه لازم است 
اصلاح شود. آدرس دهي صفحه ۳۱۹ جلد سوم، پاورقي شماره ۳ نيز اشكالي اساسي دارد. در اين 
مورد آمده است: «متخذ از اسناد مذكور در پي نوشت ۴۷»؛ اما پي نوشت ۴۷ كاملاً ناشناخته است و 
براي خوانندگان مبهم باقي مي ماند كه اين پي نوشت چه بوده و چه هست؛ چرا كه چنين چيزي 

در كتاب وجود ندارد.

تشابه غلط انداز
در صدر صفحه ۱۴۲ از جلد اول كتاب در مورد حزب مليون به رهبري اقبال سخن به ميان   
مي آيد و در ميانه همين صفحه از اجتماع مليون به كوشش عباس شيباني بحث مي شود. اين در 
حالي است كه در مورد دوم منظور از مليون، «جبهه ملي» است اما خواننده به علت تشابه و عدم 

توضيح، به خطا احتمال مي دهد كه عباس شيباني براي حزب مليون فعاليت مي كرده است.

ايجاز مخل
علي رغم رويه اصلي كتاب كه شرح و بسط كافي مطالب مطرح شده است (كه البته گاه مانند   
بحث در زمينه هاي شكل گيري سازمان مجاهدين خلق به اطناب مي انجامد) در برخي موارد با 
ايجازهايي مخل و مشكل ساز مواجه هستيم؛ به عنوان مثال در صفحه ۱۷۳ جلد اول در بيان 
شركت كنندگان در نشست تاريخي بيت حضرت امام از شركت كنندگان به اين صورت و بدون 
هرگونه توضيحي نام برده مي شود: «آقايان گلپايگاني، شريعتمداري، حائري، علامه طباطبايي، 
محقق داماد، زنجاني، لنگرودي و آملي». اين در حالي است كه لااقل نياز است تا اسم كامل افرادي 
مانند «حائري»، «زنجاني» و «آملي» ذكر شود تا از ميان همه افرادي كه با اين نام مشهورند فرد 

موردنظر قابل تشخيص باشد.
علاوه بر اين در آخرين سطر صفحه ۱۸۲ همان جلد ضمن بيان بخشي از خاطرات فردوست   
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از «دو موضوع» سخن به ميان مي آيد كه به علت تقطيع خاطرات اين دو موضوع حذف شده 
و خواننده در مورد آنها دچار ابهام مي گردد. مورد ديگري از اين دست در صفحه ۲۳۴ جلد يك 
وجود دارد كه در انتهاي صفحه در مورد پاسخ حضرت امام به يك گروه سخن به ميان مي آيد 
ولي مشخص نيست كه كدام شخص؟ كدام گروه؟ و كدام مقطع؟ مورد ديگري از اين دست 
در صفحه ۲۸۹ جلد دوم كتاب مشاهده مي شود كه قرار است به سرنوشت سازمان تا بهمن ۵۷ 
بپردازد؛ اما بسيار مجمل و خلاصه ذكر مي كند كه «پس از درگيريهاي طولاني درون تشكيلاتي و 
بالاخره تصفيه تقي شهرام و معاونش محمدجواد قائدي، در اواخر پاييز ۱۳۵۷ سه گروه از سازمان 
انشعاب كردند...» لازم بود كه در مورد اين درگيريهاي طولاني درون تشكيلاتي توضيح بيشتري 
داده شود. از ديگر مواردي كه بايد توضيح بيشتري در مورد آن ارائه شود موضع گيري سازمان در 
انتخابات مختلف پس از انقلاب است كه در پي صفحه ۴۱۵ جلد دوم بايد ذكر مي شد، اما جاي 

آن خالي است.

تعارضات جزئي
از جمله اشكالات جزئي كتاب حاضر ـ با همان معنايي كه از جزئي مراد شد ـ اين است   
كه برخي از مطالب كتاب با برخي ديگر از مطالب تعارضاتي دارند. هر چند اين تعارضات نه 
در مطالب مهم و اصلي كتاب، بلكه در مسائل فرعي و البته گاه مهم كتاب رخ داده است، اما در 
هر صورت بايد اين اشكالات به طور كلي زدوده شوند و همه اين موارد برطرف گردند. اين 

تعارضات جزئي عبارتند از:
در صفحه ۲۲۴ جلد اول مطالبي نقل مي شود كه در ظاهر متعارض با مطالب نقل شده در   
صفحه ۲۳۰ است. جالب توجه اين است كه هر دو مطلب به نقل از حجت الاسلام رفسنجاني 
است و يكي اعلام مي دارد كه در مؤتلفه گرايش به خشونت و دست بردن به اسلحه نبوده است 

و ديگري خلاف آن را بيان مي دارد.
از ديگر موارد تعارض ميان مطالب كتاب كه به آن توجهي نشده است بحث زمان دستگيري   

مسعود رجوي توسط ساواك است. در صفحه ۴۴۰ جلد اول كتاب مي خوانيم:
او در بازجويي تاريخ دستگيري خود را بعد از ظهر ۱۳۵۰/۶/۴ ذكر كرده است، ولي در كارت 
بازداشتگاه متهمين، تاريخ بازداشت او ۵۰/۵/۱ يعني حدود يك ماه قبل از بازداشت سايرين 
ذكر شده است. اين سند اولين بار در سال ۱۳۵۹ در داخل كشور، و سپس در سال ۱۳۸۰ 

توسط خود سازمان در نشريه مجاهد، چاپ خارج منتشر گرديده است.
اما جالب توجه اين است كه در صفحه ۴۶۴ همين جلد كتاب شاهد آن هستيم كه نام مسعود   
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رجوي «در صورت اسامي دستگيرشدگانِ» روز ۵۰/۶/۱، به نقل از بولتن ويژه ساواك به عنوان 
نفر چهارم دستگيرشده ذكر شده است. شايسته آن بود كه نويسندگان كتاب به اين تعارض 
ميان گفته هاي رجوي و اسناد ساواك نيز توجه مي نمودند و تحليل خود را در اين موضوع ذكر 
مي كردند. مورد ديگري از تعارضات موجود در مطالب ذكر شده به تعارض در صفحات ۴۶۴ 
و ۴۸۲ جلد اول و در مورد دستگيري رضا رضايي بازمي گردد. در صفحه ۴۶۴ نام رضا رضايي 
به عنوان نفر پنجم فهرست دستگيرشدگان روز ۵۰/۶/۱ ذكر شده است. اين در حالي است كه 
در صفحه ۴۸۲ نام او به عنوان چهاردهمين نفر فهرست اعضاي متواري سازمان به نقل از بولتن 
۵۰/۸/۱ ساواك ذكر مي شود. با اين حساب رضا رضايي در ۵۰/۸/۱ متواري بوده است؛ در حالي 
كه در ۵۰/۶/۱ دستگير شده بوده است. هر چند اين هر دو مورد به نقل از اسناد ساواك است و 
بنابراين تعارض در اسناد ساواك بوده است، اما شايسته آن بود كه نويسندگان كتاب به اين نكته پي 
برده و به آن اشاره مي نمودند و اين كه كدام يك از اين دو مورد صحيح است به اطلاع خوانندگان 
خود مي رساندند. اما نويسندگان كتاب بدون توجه به اين تعارض اسناد در بخش معرفي رضا 

رضايي در صفحه ۴۴۱ همين جلد كتاب مي نويسند:
رضا رضايي در سوم شهريورماه ۱۳۵۰ دستگير شد و در تاريخ ۵۰/۸/۲۷ با هماهنگي ساواك 

از زندان آزاد شد. مفاد اسناد ساواك با آنچه توسط سازمان عنوان شده مغاير است.
جالب توجه است كه هر دو تاريخ ذكر شده توسط نويسندگان كتاب نيز با اسناد ارائه شده   
از ساواك در كتاب مغاير است. چرا كه طبق مطالب  اسناد ساواك او در تاريخ ۵۰/۶/۱ (و نهايتاً 
۵۰/۶/۴ چرا كه تاريخ تنظيم سند مذكور در ساواك ۵۰/۶/۴ است) دستگير شده است و لااقل از 

تاريخ ۵۰/۸/۱ متواري اعلام شده است.
اين ماجرا در صفحات ۵۱۱ تا ۵۱۶ جلد اول كتاب پيچيده تر مي شود؛ چرا كه در اين صفحات   
دستگيري اوليه رضا رضايي سوم شهريورماه ۵۰ و زمان آزادسازي وي ۸/۲۷/ ۵۰ ذكر مي شود. اما 
نكته اين است كه او بين ۶/۱ تا ۵۰/۶/۴ دستگير شده بوده است (يعني تاريخ دستگيري احتمال 
صحت دارد) و در ۸/۱ در زمره متواريان شمرده شده است. پس اگر اسناد موجود را صحيح تلقي 
كنيم، او نمي توانسته است در ۸/۲۷ آزاد شده باشد. البته مي توان پذيرفت كه هر آنچه در اسناد 
ساواك آمده درست و دقيق نيست و نويسندگان كتاب پس از مطالعه و تحقيق به اين تاريخها 
دست يافته اند، اما بايد خوانندگان را از علت اين تعارضات با اسناد ساواك و چگونگي برگزيدن 
تاريخ صحيح آشنا كنند؛ خصوصاً در اين مورد كه تاريخ دستگيري و آزاد شدن اين فرد مهم 

است.
از ديگر موارد اين تعارضات جزئي تعارض در تاريخ اعدام مرتضي صمديه لباف است كه   
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در صفحه ۷۵ جلد دوم ۱۱ بهمن ۱۳۵۴ ذكر شده است، اما بر اساس آنچه در صفحات ۳۴ و ۷۶ 
همين جلد آمده است او در ۴ بهمن ۱۳۵۴ اعدام شده است. اين تعارض هر چند جزئي و به نظر 

بي اهميت است، اما رفع آن لازم است.
از ديگر تعارضات جزئي مطالب كتاب تعارض صدر و ذيل صفحه ۲۱۶ جلد دوم است. در   
صدر اين صفحه سطر دوم و سوم ذكر شده است كه روابط سازمان مجاهدين با چريكهاي فدايي 
مقطع و ناپيوسته شد، ولي در  انتهاي همان صفحه آمده است كه «علي رغم اين اختلافات شديد، 
ارتباط منظم ادامه يافت...» واضح است كه ارتباط مقطع و ناپيوسته در تعارض با ارتباط منظم 
است. از ديگر موارد در اين زمينه كه البته در اصل تعارض نيست و به نظر مي رسد يك گمانه زني 
نادرست باشد، اين است كه در صفحه ۲۳۴ جلد دوم در مورد نويسنده كتاب «تحليلي بر سازمان 
مجاهدين خلق ايران» به قلم «ع ـ حقجو» احتمال داده مي شود كه نويسنده كتاب آقاي اسداالله 
بادامچيان بوده باشد. اما به نظر مي رسد با توجه به ذكر نام بادامچيان در اين كتاب (صفحه ۲۴۰ 
جلد دوم) و نيز اشتباه در نگارش صحيح نام او در صفحات بعدي (صفحه ۲۴۵ جلد دوم) بعيد 
است كه نويسنده كتاب خود بادامچيان بوده باشد و نام خود را هم اشتباه نوشته باشد. نكته ديگر 
اين كه نويسندگان كتاب كه زحمت فراوان تهيه اين متن باارزش را بر خود هموار كردند، بهتر 
بود براي اطمينان از ميزان صحت اين گمانه زني خود زحمت پرسش از آقاي بادامچيان را نيز بر 
خود هموار مي كردند و اگر چنين سئوالي شده است نتيجه آن را نيز در اختيار خوانندگان خود 
قرار مي دادند. تعارض ديگري كه به ذهن مي رسد اين است كه در صفحه ۶۰۲ جلد دوم آمده 
است كه هويت عامل انفجار حزب جمهوري يك هفته پس از انفجار مشخص شده است. اين 
در حالي است كه در كتاب عبور از بحران، زمان اين شناسايي يك روز بعد از حادثه يعني ۸ تير 
ذكر مي شود. جالب توجه اين است كه اين امر به نقل از همان كتاب در صفحه ۵۹۴ جلد دوم 
آمده است. از ديگر موارد تعارض جزئي موجود در متن به صفحه ۹۷ جلد سوم بازمي گردد. در  
اين صفحه در بيان وضعيت خانواده رجوي آمده است كه «گرايش  مذهبي متوسطي داشتند»، اما 
به نظر مي رسد كه داشتن اين گرايش مذهبي، با عكسي كه از مادر مسعود رجوي در صفحه ۹۹ 
همين جلد كتاب آمده است و به نظر عكس خانوادگي نمي باشد و جهت استفاده در گذرنامه و يا 

مانند آن بوده است، سازگاري ندارد.
مورد ديگري را مي توان در صفحه ۲۱۱ جلد سوم يافت كه احتمالاً يك اشتباه چاپي غيرقابل   
اغماض است. در اين صفحه در ضمن مذاكرات رجوي و صابرالدوري از قرارداد ۱۹۹۶ سخن به 
ميان مي آيد و رجوي مي گويد: «بعد از اينكه قرارداد ۱۹۷۶ را پذيرفتند..»؛ حال آنكه اصل مذاكرات 

در سال ۱۹۹۱ بوده است كه در صفحه ۲۰۳ همين جلد نيز به اين تاريخ اشاره شده است.



۲۲۲۲۲۳

مورد بعدي تعارض در مورد تعداد اعضاي سازمان است كه ما در بحث از خلأ در مورد   
تعداد نفرات سازمان اين نقد را به طور مفصل بحث كرده ايم. اما در اين مورد خاص در صفحه 
۵۶۲ جلد سوم آمده است كه «بيش از ۶ هزار رزمنده و ۹۰ درصد از هواداران» سازمان ريزش 
كردند؛ اين در حالي است كه در صفحه ۵۹۳ همان جلد آمده است كه «مجموع نيروهاي آنها در 
عراق هرگز از ۵ هزار نفر تجاوز نكرد.» البته شايد مورد اول چون به نقل از يكي از اعضاي سابق 
سازمان (فريدون گيلاني) است قابل پذيرش و دقيق نباشد، اما حداقل مي  توان انتظار داشت كه 

نويسندگان، خواننده را از اين امر آگاه سازند.

آمارهاي ناقص
در موارد اندكي، كتاب حاضر به جاي ارائه آمارهاي كامل از يك مسئله مربوط به سازمان،   
آمارهايي ناقص ارائه مي كند. به عنوان مثال هرگز آمارهايي كامل و نسبتاً دقيق از جمعيت سازمان 
ارائه نمي شود. (ما در بخشي ديگر به طور مفصل به اين ايراد پرداخته ايم.) مثال اين مورد در صفحه 
۳ جلد سوم آمده است، كه تعداد ترورهاي صورت گرفته از سوي سازمان بين سالهاي ۵۷ و ۷۵ 
ذكر مي شود. اين در حالي است كه لازم بود كليه ترورهاي سازمان بعد از پيروزي انقلاب تا از 
ميان رفتن سازمان مورد اشاره و تحليل قرار مي گرفت. و حتي لازم بود كه كليه ترورهاي صورت 
گرفته توسط سازمان چه پيش و چه پس از انقلاب اسلامي در يك جا مورد بررسي آماري قرار 
مي گرفت. چرا كه هيچ توجيهي براي اين كه سال ۷۵ ملاكي براي آمارها و سال پاياني آنها قرار 

گيرد در دست نيست.

بي دقتيهاي جزئي
موارد اين بي دقتيها فراوان نيست و البته در كتاب حجيمي مانند اين و با توجه به حجم كار   
انجام شده مي توان گفت كه اين تعداد قابل اغماض است. به منظور كمك به محققان و نويسندگان 
اين كتاب كه براي تهيه چنين اثري ماندگار زحمات فراواني متحمل شده اند، تلاش شده است كه 
به ميزان توانايي، اين موارد بي دقتي جزئي شناسايي و عرضه گردد، تا در ويرايش هاي آتي مورد 
استفاده قرار گيرد. البته شايان ذكر است كه اين كار به عنوان يك ويراستاري حرفه اي صورت 
نگرفته است، بلكه آنچه به چشم يك خواننده عادي متن مي رسد مورد تذكر قرار گرفته است. 
توضيح آنكه برخي از اين اشتباهات مربوط به حروفچيني و برخي ديگر مربوط به ويرايش و 

نگارش متن و برخي ديگر مربوط به افتادگي ها و يا بي دقتيهاي ديگر است. 

معرفي و نقد كتاب: سازمان مجاهدين خلق؛ پيدايي تا...


